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  علیرضا قزوه

شــهید شــادمانی ها مشــو، غــم را  مواظــب بــاش

اگــر بر عمــر حســرت می بــری، دم را مواظــب باش...

پدرهــا و پســرها  را تــب تقدیــر خواهــد کشــت

دم جــان کنــدن ســهراب، رســتم را مواظــب بــاش 

دیدی دوزخــی  بهشــتی  آتشــی خوانــدی،  نمــازی 

بهشــت نقــد گــم کــردی،  جهنّــم را مواظــب باش

کلامــی تــازه پیدا کن، بهشــت گم شــده این اســت 

ســحر را تــازه کــن، بــاران نم نــم را مواظــب باش

اگــر بــاران شــدی لب هــای عطشــان را رعایت کن

اگــر توفــان شــدی گل هــای مریــم را مواظــب باش 

دنيا حساب دارد
لیلــي گذشــت و مجنــون حالــي خــراب دارد

رد دا ثــواب  دیــدم  مّــا  ا نگریــم  گفتــم 

مجنون منم کــه ماندم، این خاك،  خاك لیلي ســت 

دارد آب  چــاه،  یــن  ا بیاییــد،  کاروان  اي 

چرخــي زنیم در خود، بــي خود ز خــود،  بچرخیم

دنیــا پــر اســت از چــرخ، دنیــا شــتاب دارد 

قیامــت  بالــش  بــر  امشــب  مي گــذارم  ســر 

مــژگان ســر به زیــرم، عمري ســت خــواب دارد

مترســان  مــرا  زاهــد  قیامــت،  وحشــت  از 

تــرس از قیامتــم نیســت، دنیــا حســاب دارد 

اگر باران شدی...

صفحه ۷
یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰8۱

اشاره
   در این مقاله، جلال و جمال شعر انقلاب را در دوازده آینه بی غبار به تماشا می نشینیم. 
آینه های روشنی که هر چند از دام تعلق زمین رسته و به آسمان پیوسته اند، ولی ما همچنان 
می توانیم در لحظه های دلتنگی، حلاوت هم نشینی و هم نفسی با آنان را با زمزمه آثارشان 
تجربه کنیم. دوازده آینه ای که آمیزه ای از »آب و خرد و روشنی« اند. در این نوشتار، علاوه  
بر معرفی اجمالی این چهره های ماندگار، با ترنم و تبسم شعری، یاد و خاطره زلالشان را 

گرامی می داریم. و چه خوش است زمزمه نام و نشان این عاشقان:
»طاهره صفارزاده، مهرداد اوســتا، سپیده کاشانی، حمید سبزواری، مشفق کاشانی، 
سلمان هراتی، سیدحسن حسینی، قیصر امین پور، نصرالله مردانی، محمدعلی مردانی، 

احمد عزیزی، و خلیل عمرانی.«
آینه اول: طاهره صفارزاده

   زنده ياد طاهره صفارزاده يكی از چهره های شــاخص و درخشــان شعر روزگار ما بود. شاعری 
كه جانمايه  اشــعارش تعهد، مفهوم گرايي، انديشــه محوری و دين باوری است. وی علاوه  بر شاعری، 
در نويسندگي، تحقيق، تدريس و ترجمه نيز دستي توانا داشت، چنان كه قرآن را به سه زبان زنده 
دنيا ترجمه كرده بود. ديگر آن كه صفارزاده به عنوان پايه گذار »نقد علمي ترجمه« و مؤلف نظريه 
»ترجمه تخصصي« در ايران شناخته شده است. ضمناً نام اين بانوی عالم و فرهيخته به عنوان يكي 
از آغازكنندگان »شعر نيمايي ديني« و همچنين يكي از بنيانگذاران حوزه هنري سازمان تبليغات 

اسلامي در تاريخ ادبيات انقلاب اسلامي ايران به ثبت رسيده است. 
   برخورداری از دانش و بينش ادبي، آشنايي با پيشينه هزارساله  ادبيات پارسي، تنفس در هوای 
ادبيات معاصر،  تسلط كامل به زبان انگليسي و آشنايي با ادبيات جهان باعث شده كه نام صفارزاده 
همواره از دهه چهل تا كنون در ذهن و زبان جامعه ادبي جاری و ساری باشد و حتي توجه محافل 
و مجامع ادبي و علمي جهان را به سوی او معطوف گرداند. چنان  كه وی در سال 2006 ميلادی از 
سوی سازمان نويسندگان آسيا و آفريقا به عنوان برجسته ترين زن مسلمان و نخبه جهان برگزيده 

شد كه اين امر افتخاری بزرگ برای ايران و جهان اسلام به شمار مي رود. 
 صفارزاده شاعری را همچون علامه اقبال لاهوری مسند انسان سازی و »اصلاح گری« مي دانست 
و به شــاعر به عنوان يك »مصلح اجتماعي« نگاه مي كرد. از همين رو در اكثر شــعرهای او توجه به 

آموزه های اخلاقي ـ ديني مشهود است. صفارزاده در تعريف شعر چنين مي گويد:
   »تعريف من از شعر همان است كه در»طنين در دلتا« گفته ام. طنين حركتي است كه حرف 
من در ذهن خواننده مي آ غازد. شــعر من،  شعر انديشه است. وقتي كه فكری را عنوان مي كنم بايد 
تأثير انديشگي بر خواننده بگذارد. بنابراين من با شعر عاطفي و احساسي حتي بعد از »رهگذر مهتاب« 
تقريباً كم  رابطه هســتم. اعتقادم اين اســت كه عاطفه و احساس يك بخش  جزئي در شعر هستند. 

شاعر بايد مسئولانه انديشه كند.« )1(
ما هیچ گاه 

از خوف آن چه پشت نقاب است 
فارغ نبوده ایم 

ما هیچ گاه
 از مکر آن چه پشت نقاب است 

ایمن نبوده ایم 
تاریخی از نقاب پشت سر ماست 

تاریخی از نقاب پشت سر ماست...)2(
آینه دوم: مهرداد اوستا

   از »مهرداد اوســتا« )3( بايد به عنوان معلم شــعر انقلاب نام برد. وی شخصيت ارزنده  ای در 
فرهنگ و ادبيات ايران بود كه متأســفانه او را زود از دســت داديم و امروز فقدان شــاعر باســواد و 
انديشمندی چون او به شدت در عرصه شعر و ادبيات انقلاب اسلامی حس مي شود. با وجود اينكه 
اوستا چهره ماندگاري در حوزه ادبيات، فرهنگ و هنر معاصر ماست؛ اما متأسفانه متوليان فرهنگي 
ما هنوز كار بزرگي براي شناساندن اين شخصيت به نسل جوان انجام نداده اند. به همين منظور جا 
دارد كه وزارت ارشــاد و سازمان تبليغات اسلامي براي شناساندن اين شخصيت، يك كنگره سالانه 

برگزار كنند كه در آن آثار او مورد بازخوانی و ارزيابی عالمانه قرار گيرد و پژوهشگران و منتقدان در 
رابطه با آثار و شخصيت ادبی او سخنراني كنند.

   گذشته از شخصيت مرحوم اوستا كه آميخته با ارزش  ها و كرامت های والای انساني بود، زنده 
ياد اوستا در حوزه قصيده سرايي نيز از جايگاه بسيار بالايي برخوردار است؛ به گونه اي كه بعضي او 
را به عنوان پدر قصيده سرايي ايران بعد از ملك الشعراي بهار مي شناسند. قصيده هاي او كه به سبك 
خراســانی سروده شده اند از فخامت و استواري زيادي برخوردارند كه مي توان آنها را با قصيده هاي 

بهار و بزرگان ادبيات فارسي مقايسه كرد.
   اوستا علاوه  بر حوزه شعر، در حوزه هاي ديگر مانند فلسفه، زيبايي شناسي، تاريخ هنر و موسيقي 
نيز تأليف هاي زيادي دارد. او در همان آغاز جواني به تدريس رشــته هاي مختلف در دانشگاه تهران 
پرداخته بود، چنان چه در سن بيست  و پنج  سالگي به عنوان جوان ترين استاد در دانشگاه، فلسفه، 
زبان و ادبيات فارسي، زيبايي شناسي، تاريخ هنر و موسيقي تدريس مي كرد و مطالعاتي عميق در اين 

رشته ها داشت. اين شاعر نامدار علاوه  بر مجموعه شعرهايي كه از خود به يادگار گذاشته ، رسالاتی 
نيز در زمينه ادبيات و هنر تأليف كرده است كه مطالعه اين رساله هاي تحقيقي مي تواند براي نسل 

امروز مفيد و آموزنده باشد.
   اوستا قبل از انقلاب نيز مدتي زندانی سياسی بود و مزه در بند بودن را چشيده بود. در كليات 
اين شاعر توانمند بخش هايي از » زندان – سروده« هايش نيز آمده است. او سابقه مبارزات سياسي 
داشــت و در دوره پهلوي نيز شــعرهايي در اعتراض به تبعيض و نابرابری های اجتماعی دوران ستم 
شاهی سروده بود. بعد از انقلاب نيز مرحوم اوستا با سرودن مجموعه شعر » امام؛ حماسه اي ديگر«، 

همراهي خود را با انقلاب و امام )ره( به زبان شعر روايت كرد.
   اوســتا پس از تبعيد حضرت امام)ره( قصيده ای با عنوان »پردگی بامداد« در سال 1343 در 

56 بيت سرود كه ابياتی از اين قصيده فاخر و استوار را با هم زمزمه می كنيم:
بازم نه دیده خفت و نه اندیشه آرمید

نی زان امیر قافلۀ شب ، خبر رسید
آن بامداد پردگی شب ، كه از افق 

سر بر زد و به پرده شب گشت ناپدید

و آن آفتاب  دانش و انصاف و مردمی 
در شهر بند فتنه اهریمنی چه دید؟

بانگ سمند صاعقه افشان او چه شد؟
كآتش به دیولاخ ستم گستری كشید؟
بس حلقه های آه به مهراب صبح دم

زد آرزو به بوی تو ای قبله امید
آن شاه باز نادره پرواز، یک نفس
آراست بال و بر سر ایوانم آرمید
نیلوفر سپیده ز تالاب صبح دم

سر برفراشت از افق عمر و بردمید
چون یک بهار زمزمه و جلوه در خیال

گسترده بال و از سر ایوان من پرید
این بود، هرچه بود، اگر صبح اگر كه وهم

یا از جوانی به دروغی یکی نوید
خوابی شد و به سایه شب آشیان گرفت

یادی شد و به كنج فراموشی آرمید
یادی چگونه یاد، كه یک سر ز یاد رفت

خوابی چگونه خواب، كه دیگر ز سر پرید
زین پس جدا از او من و بختی كه یک نفس 

بیدار می نیامد و چشمی كه نغنوید...)4(
آینه سوم: سپیده کاشانی

   سرور اعظم باكوچي، فرزند حسين باكوچي، معروف به »سپيده كاشاني«، از طلايه داران شعر 
انقلاب اسلامی بود. بانوی نمونه ای كه برگ برگ زندگي پر افتخارش، سرشار از تلاش و تكاپوست. 
هنرمند و شــاعر مســلماني كه با حفظ عصمت و حجاب خويش ، تا آخرين روز حيات در صحنه 

فعاليت ها فرهنگي و اجتماعي حضوری شايسته و تأثير گذار داشت. 

   حضور درخشــان »ســپيده« به عنوان يك بانوي شاعر مسلمان در عرصه فعاليت هاي ادبي و 
هنري، در شــرايطي كه دشمنان اسلام و انقلاب مترصد آن بودند كه نظام جمهوري اسلامي را در 
چشم مردم جهان، نظامي عقب مانده، متحجر و مخالف با فعاليت هاي اجتماعي زنان در جامعه معرفي 
كنند؛ حضوري معنادار و ارزنده بود كه بر روي همه القائات مغرضانه دشمن خط بطلان مي كشيد.

   اين شــاعر نام آشــنا و بلند آوازه، يكي از چهره هاي مستعد و درخشان شعر انقلاب بود. او در 
مدت كوتاه حيات پر بركت خويش، با طبعي سليم و قريحه اي سرشار، آثاري قابل تأمل و خواندني 
از خود به يادگار گذاشــت. آن شــاعر نجيب ، ســپيد انديش و پاک نهاد، در كنار جايگاه والاي ادبي 
خويش ، نمونه يك انســان نيك سيرت و پارسا نيز بود. انســاني با برجستگي هاي اخلاقي بسيار و 

اعتقاد و باوري روشن و عميق. 
خدا باوري ، دين داري ، حق جويي ، عدالت خواهي، انســان دوســتي ، و پايبندي به اصول و مباني 
اخلاقي، از ويژگي ها و مولفه هاي ذاتي و محتوايي  اشــعار اين شــاعر انقلابي  و ارزشمند است كه در 

واژه به واژه سرود ه هاي از دل بر آمده اش جلوه گري مي كند.
   اشعاري كه او در وصف حماسه آفريني هاي بسيجيان و رزمندگان سروده است، در زمره اسناد 
معتبري اســت كه در تاريخ دفاع مقدس ملت ايران هماره ماندگار خواهد ماند.همچنين »شهيد – 
سروده« هاي فاخر او كه باعث ارج و اعتبار ادبيات دفاع مقدس است، از جمله »شهيد - سروده«عاطفي 
و تپنده »شكسته سرو باغ آشنايي« كه در سال هاي دفاع مقدس با صداي روح نواز سيد حسام الدين 

سراج در ذهن و زبان نسل انقلاب جاودانه شد:
شکسته سرو باغ آشنایي 

چه سنگین است بار این جدایي
همه كوچه به كوچه، حجله حجله 

وطن از خون پاكان گشته دجله
پرت در خون كشیدند اي چکاوک 

تو را اي نازنین منزل مبارک
مبارک بادت اي جان حجله خاک 

دلاورگرد ما، اي خوب، اي پاک
....

برادر با برادر دوش بر دوش 
غم بیگانگي كرده فراموش

همه سر داده با فرمان رهبر 
شعار وحدت و الله اكبر

زمین در زیر گام یکه تازان 
وطن در سلطه آینده سازان

مسلسل با مسلسل شد برابر 
به خون شوییم خونت اي برادر 

بمیرد دشمنت اي سینه صد چاک 
كه كردت چلچراغ سینه خاک )5(
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5 – كاشانی، سپيده، مجموعه آثار، تهران، انجمن قلم ايران، چاپ اول، ص 225.

جمال و جلال »شعر انقلاب« در دوازده آینه
رضا اسماعیلی)بخش اول(

اشاره:
هفته گذشته در همین صفحه یادداشتی 
با نام »حمایت از دشمن مردم« منتشر شد. 
در این مطلب، تلاش یک روزنامه متعلق 
به بیت المال در بت ســازی از یک شاعر 
دین ســتیز و ضد مردمی هدف نقد قرار 
گرفته بــود. چنانکه قابل پیش بینی بود، 
سینه چاکان لیبرالیسم فرهنگی و اوباش 
فضای مجازی نقد مستدل کیهان را تحمل 
نکردند و بنا به عادت و مشی همیشگی، 
به جای پذیرفتن انتقاد و در ازای استدلال، 

دست به فحاشی علیه کیهان زدند.
بخش ادب و هنر، مناسب دید که در 
پاســخ به فحاشی ها و برای روشن شدن 
ذهن مخاطبان، مطلبی درخصوص شاعر 
هدف نظر را که در ســوم خرداد 1395 
به قلم ســعید مستغاثی منتشر شده، با 

اختصار، باز نشر کند.
كارشناسان تاريخ براين باورند، آنچه بيش از 
هر موضوعی می تواند تاريخ را تحت تاثير تحريفات 
و وارونه نمايی قرار دهد، فراروايت هاست. به اين 
معنی كه ناگهان از يك شخصيت تاريخی )بدون 
تاكيد و يا  اشاره بر اسناد و شواهد متقن( قديس 
يا هيولايی ساخته می شود كه پس از آن تمامی 
رويدادهای وابســته و حتی اتفاقاتی كه اندک 
تماسی با اين شخصيت داشته را تحت تاثير قرار 
می دهد. يعنی مخاطب، رويداد فوق را براساس 
فراروايتــی كه درباره شــخصيت مذكور وجود 
داشته، تحليل و بررسی می كند. از آنجا كه بخش 
عظيمی از تاريخ مكتوب كشــور ما تحت تاثير 
فراروايات تاريخ پردازان فراماســون قرار داشته 
و دارد، از اين نوع شــخصيت هايی كه براساس 
فراروايت ها ســاخته و پرداخته شده، به شكل 
اســطوره ای درآمده و يا كاملا تخريب شده اند، 
بسيار يافت می شود. از آن جمله شاعری به نام 
احمد شاملوست كه برمبنای همان فراروايت های 
تاريخی، بدون آنكه طی يك پژوهش و تحقيق 
علمی مورد بررســی و نقد قرار گيرد، در افواه 
جماعت شبه روشنفكر ما و البته آنان كه تحت 
تاثير اين جماعت واقع می شوند، به صورت يك 

اسطوره و يا قديس در آمده است: 
»شاعری دســت نيافتنی و صاحب سبك، 
مبارزی ســترگ، نويسنده و ژورناليستی قهار 
كه بخــش مهمی از تاريخ ادبيــات معاصر ما 

مديون اوست«! 
اين تنها بخشی از تحسين ها و تجليل ها و 
مقاماتی اســت كه به اين شخص نسبت داده 
می شــود. با نام او، مراســم اهدای جايزه ادبی 
برگزار می شود و  اشعار ريز و درشتش در محافل 
مختلف شبه روشنفكری چرخيده و جماعتی با 

آن پز می دهند!!
در همين رابطه سينمای مستند هم بيكار 
ننشسته و فيلم های به اصطلاح مستندی درباره 
شاملو ساخته كه اغلب نه تنها رابطه ای با اسناد و 
مدارک و شواهد مستند نداشته بلكه تنها همان 
فراروايت های جعلی و تحريف شــده را ملاک 
گرفته و به اصطلاح در كادر دوربين قرار داده اند. 
شــايد بتوان گفت تنها منبعی كه پيش از 

اين براساس اسناد و شواهد معتبر تاريخی به 
نماياندن سوی ديگر چهره احمد شاملو از ورای 
فراروايت ها پرداخته بود، جلد هشتم از مجموعه 
كتاب های »نيمه پنهان« از دفتر پژوهش های 
موسسه كيهان تحت عنوان »سيمای كارگزاران 
فرهنگ و سياست» بود كه برای نخستين بار 
در حدود 46 صفحه، دو رويی و شارلاتانيسم و 
بی تعهدی و وابستگی تام و تمام احمد شاملو به 
مراكز قدرت در دوران پهلوی و قبل از انقلاب و 
همچنين سرسپردگی به كانون های استعماری 
طی ســال های پس از پيروزی انقلاب اسلامی 

را افشاء كرد. 
زندگی و دوران احمد شــاملو، بخش های 
مختلفی دارد كه هركدام از آنها در ســياهی و 

تاريكی برآن ديگری سبقت می جويد. 
اگر از بخش اول و دوران نخســت زندگی 
شاملو و زيگزاک هايی كه در عالم سياست آن 
روز رفته، بگذريم )هواداری از آلمان هيتلری، 
توده ای شدن و بعد از آن در همراهی رژيم شاه 
مخالف حزب توده شــدن و...(، در اصلی ترين 
بخش يعنی شــاعری با نقد جدی تعدادی از 
معتبرترين شاعران دهه های اخير مواجهيم كه 
به گونه ای تخصصی درباره شاملو و  اشعارش به 
اظهارنظر پرداخته اند. از فروغ فرخزاد گرفته تا 
هوشنگ ابتهاج تا شفيعی كدكنی و تا يوسفعلی 
ميرشــكاک. مخلص كلام اينكه اغلب شعرای 
فوق، بر دوری  اشعار شاملواز يك ادبيات صحيح 
و وزين است متفق القول بوده اند. بعضا هم شعر 
شــاملو را ادبياتی دســت اول ندانسته و آن را 
گرته برداری از  اشعار برخی شعرا و نويسندگان 
غربی به شمار آورده و حتی شعر سپيدش را كه 
گروهی آن را ابداع شاملو معرفی كرده بودند، 
تقليدی از  اشعار ترجمه ای غرب تلقی نمودند.

افشــاگرترين بخش زندگی و دوران احمد 
شاملو، حضور وی در عرصه سياست است كه 
در واقع پنهان مانده ترين وجه شــاملو در زير 

خروارها ادعای انقلابی نمايی و مبارزه با شاه و 
رژيم پهلوی و به قول خودش »برقدرت بودن« 
بــه نظر می آيد. اين بخش با تكيه براســناد و 
حرف های برخــی از نزديكترين افراد به دربار 
شــاه و دفتر فرح همچون احسان نراقی، نشان 
می دهد كه احمد شــاملو تا چه حد در نوكری 
مراكز قدرت رژيم شاه پيش رفته بود كه حتی 
انتشــار فيلم دست بوســی فرح نيز مشخص 
نمی كنــد فرح پهلوی تا چه حد او را دوســت 
داشــت تا حدی كه وی را برای درمان و ترک 
اعتيادش به خارج از كشور اعزام می كند. بله، 
درست خوانديد! احمد شاملو يك معتاد به مواد 
مخدر و از جمله هرويين بود كه همين اعتياد، 
وی را حتی به عامل قتل فردی به نام »منوچهر 

شفيانی« در اواخر دهه 40 تبديل كرد. 
ايــن نقل قولــی از »نجــف دريابندری« 
)نويســنده و مترجم مشــهور جريان شــبه 
روشــنفكری( است كه در مصاحبه ای گفته به 
درخواست همســر دوم شاملو يعنی »طوسی 
حائری«، با وی درباره اعتيادش سخن گفته اما 
شاملو با فرافكنی و شلتاق كردن اظهار داشته 
بود كه فقط به گونه ای تفريحی هرويين و ديگر 

مواد مخدر را استعمال می كند!
هوشــنگ ابتهاج )يكی ديگر از شــاعران 
معــروف جريان شــبه روشــنفكری( نيز در 
گفت و گويی از دودوزه بازی های شــاملو گفته 
كه هم از دربار شاه و دفتر فرح، پول می گرفت 
و هم بــه آنها فحش می داد ! احســان نراقی 
)مديريت درباری جريان شبه روشنفكری( هم 

در خاطراتش درباره شاملو نوشته: 
»من سر قضيه كتاب كوچه اش با او درگير 
شــدم؛ زمانی كــه عضو شــورای بين المللی 
تحقيقات علمی بودم كشــف كردم كه شاملو 
برای چاپ آن از چندين فرد و موسسه از جمله 
احسان يارشاطر، دفتر فرح و... جداگانه پول های 
كلانی گرفته. بعد هم كه همه پول ها را برداشت 

و از ايران خارج شد و ژست مبارزاتی هم گرفت 
كه اصلًا اصالت نداشت.«

با توصيه فــرح پهلوی، شــاملو به عنوان 
مشاور دفتر دانشــگاه بوعلی همدان منصوب 
شد تا بتواند كتاب »فرهنگ كوچه« را به اتمام 
برساند و در كنار آن حقوق حداكثری يك استاد 
دانشگاه را دريافت می كرد، درحالی كه حتی تا 
سطح ديپلم هم نتوانسته بود پيش برود! از طرف 
ديگر به دستور فرح، شورای پژوهش های علمی 
كشور نيز با پرداخت 370 هزار تومان به شاملو 
موافقت كرد و در حالی كه شاملو به خارج كشور 
رفته بود و ژست اپوزيسيون می گرفت، همين 
شــورا عليرغم تمايل مســئولان آن با دستور 
مستقيم فرح پهلوی ، مبلغ 500 هزار دلار به 

دانشگاه كلمبيا پرداخت كرد تا كتاب شاملو در 
خارج كشور به چاپ برسد!!!

نكته جالب اينكه شــاملو در يك زمان هم 
از وزارت فرهنگ و هنر پهلبد )شــوهر شمس 
پهلوی( حقوق می گرفت، هم مدير پژوهشگاه 
راديو تلويزيون رضا قطبی )پســر دايی فرح ( 
بــود، هم از كانون پرورش فكــری كودكان و 
نوجوانانِ ليلی امير ارجمند )يار غار فرح ديبا( 
پول دريافت می كرد ، هم از دانشگاه صنعتی، 
هم از بنيــاد پهلوی، هم از جمعيت شــير و 
خورشــيد ســرخ و هم از... و همهُ اين پول ها 
برايش به خارج كشور حواله می شده است! اما 
همين احمد شاملو ناگهان در روزهای پس از 
پيروزی انقلاب اســلامی، سوپر انقلابی شده و 
به حمايت از گروهك های تروريستی همچون 
مجاهديــن خلق )منافقيــن( و فداييان خلق 
برخاست. نشان دادن نامه ای كه او و 12 تن از 
ديگر شبه روشنفكران هم پياله اش در حمايت 
از مسعود رجوی )سركرده گروهك تروريستی 
منافقين( نوشتند و پاسخی كه رجوی به آنها داد 
و شاملو را »شاعر شاعران ايران زمين« خواند، 
خود گويای ريشه های تروريستی نحله فكری 

شبه روشنفكرانی مانند شاملو را نشان می دهد.
مبتذل تريــن وجه زندگی احمد شــاملو، 
كار و فعاليتش در »ســينما« اســت. آنجا كه 
شــاملو يعنی همان بت شــبه روشــنفكران، 
خــودش فيلمنامه نويس و بازيگر مبتذل ترين 
فيلمفارســی های دوران طاغــوت می شــود! 
فيلمنامه فيلم های ســوپر مبتذلی مانند »اول 
هيكل« و »داغ ننگ« و »فرار از حقيقت« كه 
خود نيز در آن به ايفای نقش پرداخت. اين فقره 
را می توان آن روی ديگر سكه سوپر روشنفكری 

احمد شاملو به حساب آورد.
خاطرم هســت در مصاحبه ای كه سال ها 
پيش با ايرج قادری )از مبتذل سازان سينمای 
فيلم فارسی( داشتم، از وی سؤال كردم كه چرا 
كارش به مبتذل سازی كشيد. او پاسخ داد كه 
در آغاز كار فيلمسازی اش واقعا قصد پرداختن 
به ســينمای جدی و هنری داشته و از همين 
روی هم در موسســه ســينمايی كه تاسيس 
كرده بوده )پانوراما( از يك طرف مير صمدزاده 
)فارغ التحصيل ايدک فرانســه( را به همكاری 
می خواند و از طرف ديگر احمد شــاملو كه به 
هر حال در آن زمان اســم و رســمی در ميان 
روشنفكران داشت را برای نوشتن فيلمنامه ها 
دعــوت می كند اما نتيجه كار، فيلم فارســی 
مبتذل از كار درمی آيد! شايد ايرج قادری در آن 
زمان چهره ديگر و واقعی امثال شاملو را نديده 
يا درک نكــرده بود كه در چه ابتذال فكری و 

فرهنگی دست و پا می زدند. 
اما تراژيك ترين بخش دوران احمد شاملو، 
مربوط بــه ازدواج های اوســت. آنجا كه پای 
زنان شاملو به ميان می آيد و متوجه می شويم 
برخلاف آنچه در افواه عمومی رايج است، شاملو 
پيش از آيدا سركيسيان )كه مجموعه شعری 
به نام »آيدا در آينه« را به او تقديم كرده(، دو 
بــار ديگر ازدواج كرده بــود و از قضا مجموعه 
 اشــعار و كتاب هايی نيز به آن دو عشق اول و 
دومش، تقديم داشــته بود! و البته در مورد هر 
دو ازدواج با ناجوانمردی و بی انصافی، احساسات 
هر دو همسرش را به بازی گرفت. ازدواج اول با 
»اشرف الملوک اسلاميه« كه نخستين مجموعه 
شــعرش به نام »آهنگ های فراموش شده« را 
به او تقديم كرد و دومين همســرش، طوسی 
حائری نويسنده و مترجم و اولين گوينده زن 
راديو كه اساســا او بود كه شاملو را بالا برد، به 
محافــل و مراكز ادبی راهش داد، برايش مجله 
»آشنا« را تاسيس كرده و به سردبيری آن مجله 

گماردش و...
اما شــاملو پس از 4 سال طوسی حائری را 
در كمال ناجوانمردی رها ساخت و با استفاده از 
رانت هايی كه در مراكز دولتی و درباری داشت، 
چنان او را در بايكوت خبری قرار داد كه بعدها 
هم كســی نفهميد طوســی حائری چه شد و 

چگونه و كجا درگذشت!
مخلص كلام اينكه به نظر می رســد ديگر 
روزگار قديســان قلابی مانند احمد شاملو در 
فضای فرهنگی و شــعر و ادبيات اين سرزمين 
به سر آمده و ديری است كه تشت رسوايی شان 

بر زمين افتاده است.

شتــــــــ     ســـــــرگذ
يكــــ  قــديس قـــلابی

احمد شاملو در كنار 
نويسنده ملحد غلامحسين ساعدی
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